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 کاش غوره ها  انگور شوند

پنجشــنبه ها که به روســتاهای محروم می روم،  �
انبوهــی از فقــر و محرومیت مــادی و فرهنگی را 
مشــاهده می کنم؛ نبود آب و جاده، آموزش بســیار 
پاییــن کودکان، عدم  آگاهی والدین در تربیت ســالم 
کودکان، کم کاری و بی توجهی مسئولان، همه و همه 

انسان را سوق می دهد به سوي ناامیدی. 
اما با دیدن تولد نــوزادی از طرف خالق مهربان 
و خنده ها و نشــاط کودکان، امیــد در دل ها جوانه 
می زند و این یعنی خداوند هنوز به انسان امید دارد. 
یعنی کودک به آینده امید دارد که شــاد و سرخوش 

است. 
با توکل بر خداوند و توســل به همین خنده های 
کودکانه، شــروع کردم به روستاگردی و قصه خوانی 
در روستاهای محروم و آسیب خیز.  بارها گفتند رفتن 
به فلان روســتا آب  در  هاون  کوبیدن اســت، اما باز 
گفتم تا کودک هســت، یعنی امید هســت. با همه 
مشــکلات و جاده های صعب العبور و انســان های 
ناامید و... نه تنها خودم، بلکــه طلبه هایم در حوزه 
علمیه شــهر دهدشــت را همراه خود به روستاها 
می بــرم و برای رشــد فکری کودکان و شــادی دل 
آنان با ســه ابزار «قصه، تــوپ و رنگ» با کودکان به 
فعالیت مشــغول می شویم.  با نشــان دادن تصاویر 
قصه خوانی کودکان معصوم روستاییِ همان جلوه 
زیبای خداوند، در شبکه های اجتماعی، افراد زیادی 
را با خود همراه کردم که می توان با کمبود امکانات 
و دست  خالی، نهال های بسیاری کاشت و این افراد 
ترغیب شــدند به قصه خوانی.  نمی توانم ساختارها 
و سیســتم ها را تغییر دهــم، نمی توانم محرومیت 
روســتاییان دردکشــیده را برطرف کنــم، نمی توانم 
هیزم های زمخــت و ســنگین را از دوش دخترکان 
و مادران زجرکشــیده پاییــن بیاورم، امــا می توانم 
برای کودکان روســتایی قصه «نقطــه» را بخوانم تا 
روح امیــد و اعتماد به نفس را در دل آنها زنده کنم. 
نمی توانم غم بی کاری و اشک های مرد جوان را پاک 
کنم، امــا می توانم با خواندن قصــه «کوتی کوتی» 
استاد فرهاد حسن زاده، خنده بر لبان فرزندان عشایر 
جاری کنم.  نمی توانم نازیبایی های روســتا را محو 
کنــم، اما می توانم بــا قلم مو و رنــگ، دنیای خیال 
کودک را رنــگ کنم تا تصاویر زیبــا بیافریند به امید 
اینکه آینــده ای امیدوار همراه با شــادی کودکانه و 

دنیای زیبای دیگری را در آینده اش ترسیم کند. 
به امید آنکه غوره ها انگور شوند... .  

خبر

زن در فرهنگ ایرانی

ایرانیــان دوره هــای دور، جهان را بــا خود یگانه  �
می دیدنــد، در جهــان و با جهان می زیســتند. در این 
بین اصل مهم آشــتی بر روابط انسان ایرانی و جهان 
حاکمیت داشــت. این یگانگی در دوره دیگر آرام آرام 
تغییر می کند و به دو گانگی، البته نه به مفهوم تقابلی، 
بلکه به قرینگی در می رسد و این در نهایت در زرتشت 
اســت که قوام می یابد و تا حدود بسیاری، با تغییرات 
و تعدیلاتــی که صــورت می گیرد، دو جهــان خیر و 
شر به شــکل تقابلی نمایانده می شوند. این است که 
جدای جهان تقابلی در دیدگاه ایرانی، جهان قرینگی 
نیــز حائز اهمیت اســت. این مطلب در شهرســازی 
و خیابان بنــدی، در نقاشــی، در باغ هــای ایرانی، در 
گلدسته های مســاجد و در شمع طرفین آیینه... خود 
را می نمایاند. بر اســاس این دو جهان ایرانی قرینگی 
و تقابلی خیر و شــر، در بسیاری از مواقع شاهدیم که 
عنصر جهان قرینگی را به جهان تقابلی می لغزانند که 
این مهم باعث ناهنجاری این دو جهان می شود. یکی 
از ایــن موارد جای دهی حضور زن اســت که به ذات 
فرهنــگ ایرانی در جهان قرینگی قــرار دارد و جایگاه 
بحق و شایســته خود را در طول تاریخ درازدامن خود 
دارد. برای این مطلب کافی اســت نگاهی به اساطیر 
ایران و اقوام دیگر بیندازیم. در اساطیر یونان، پاندورای 
زن اساس بدبختی انسان است. به پاندورا، زن یونانی 
صندوقی می دهند و ســفارش می کننــد که هرگز در 
صندوق را نگشاید. پاندورا برخلاف سفارش، صندوق 
را می گشــاید که به محض بازشــدن صندوق، انواع 
بدبختی، بیماری و... از صنــدوق خارج و وارد جهان 
زیســت آدمی می شــود. پاندورا با نگرانی و شتاب در 
صندوق را می بندد، صدای ضعیفی از درون صندوق 
به گوش می آید که مــرا هم رها کن، من امیدم. ذهن 
تراژدی پــرور یونانی، از همان آغاز ماهیت زندگی را بر 
اســاس دریافت خود، صادر می کنــد، اما این ذهنیت 
با ذهنیت ایرانی بســیار فاصله دارد، مگر شباهتی با 
نحله اندیشگی زروانی داشته باشد. باری به هر طریق 
می بینیم که عامل بدبختی انســان، پاندورا، زن یونانی 
ناشنیده پند است. در اساطیر سامی هم، این حواست 
که از مــار فریب می خــورد و آدم را فریب می دهد و 
هر دو از بهشت، رانده می شوند، اما در اساطیر ایرانی، 
مشــی و مشیانه، چون دو گیاهی به هم پیچانند و این 
دو در جهــان قرینگی و باهم بودگی زیســت می کنند 
و مکمــل جهان هم اند و بی بودن یکی از آنها شــبیه 
مسجدی با یک گلدسته است. در اساطیر ایرانی زمین 
مؤنث است و هنگامی به آن گئو یا جئو گفته می شود 
که تاریخ بر آن بار شود یعنی دارای تمدن باشد. زمین 
بارورشونده و بار دهنده است و اگر از این خاصیت خلع 
شود کره ای می شود مانند مریخ و دیگر گئو یا جغرافیا 
نیســت. قرینه زمین در نظر ایرانی خورشید است که 
باعث بــاروری و مادرینگی و زنانگی زمین می شــود 
وقتی در ســنگ نگاره تخت جمشید شیر را سوار بر گاو 
می بینیم، شیر همان خورشید است و این نشانه توافق 
خورشید و زمین برای باروری است که تابش خورشید 
و استعداد زمین این منظور را حاصل می کند. زن نیز در 
نگاه ایرانی بارورشونده و پرورنده است و با اسفندارمذ 
نزدیکی و مشــابهت دارد. زن نیــز زمانی در فرهنگ 
ایرانی به موقع عالی خود می رســد کــه بپروراند. آیا 
این همانی نیســت که لاکان در قرن بیستم می گوید، 
زن واقعیــت ندارد، اما مادر واقعیت دارد! آیا لاکان با 
زبانی دیگر و با زمانی بسیار دورتر و با تأخیری طولانی 
بر دیدگاه اسطوره ای ما تأکید دارد؟ یونگ، روان شناس 
قرن بیســتم، می گوید: هر مــردی در درون خود زنی 
دارد و هــر زنی در درون خود مــردی و زن و مرد، به 
زن درون و مرد درون خود توجه دارند. حال اگر ما به 
واژه مادر دقیق شویم، آیا قرابتی با این گفته به مشام 
نمی رسد؟! گفتیم که جایگاه زن در فرهنگ ایرانی، در 
جهان قرینه هاست. برای روشن شدن بیشتر مطلب به 
واژه بانــو نگاه کنید. بانو به معنی روشــنایی و کدبانو 
معنی روشــنایی خانه را می رســاند و مهربانو که نور 
علی نور اســت. حال چرا واژه مغولی خانم را به کار 
می بریم؟ واژه دیگری که در زبان فارسی داریم همین 
واژه زن اســت سوگمندانه سعدی، استاد بی جایگزین 

نثر فارسی، بدترین زخم را بر این واژه می زند.
چو زن راه بازار گیرد بزن/ وگرنه تو در خانه بنشین 
چــو زن. می بینیم کــه زن را با زدن جنــاس و قافیه 
گرفته اســت! این به دلیل گسست عظیمی است که 
در فرهنگ ما اتفاق افتاده است و تنها سعدی نیست، 
حافظ هم ســلیمان را با جمشید اشتباه می گیرد و در 
دوره بازگشــت تا قرن چهارم برمی گردیم نه به چهار 
هزار ســال قبل! اما هنوز در بعضی از نواحی ایران، از 
جمله در اطراف میمه و کشــه به جای زن از واژه جن 
(jan) اســتفاده می کنند، زیرا جن از جوانه مازندرانی 
(joon) می آیــد و این واژه جای خــود را به زن داده 
اســت تا باعث زندگی باشــد و در تقابل با مرگ. حال 
اگر بخواهیم ببینیم از کجا ســعی شده است تا زن از 
جهان قرینگی به در شــود کافی اســت به کتاب سد 
در نثر بندهشن عنایت شــود و فکر می کنم بر اساس 
مانده های همین فرهنگ در ماست که همیشه به زن 
حرمت می گذاشتیم و مادر را ستایش می کردیم. کافی 
است که دراین باره به ســفرنامه های غربیان در دوره 
صفویه نگاه کنیم کــه می گویند زن ایرانی در جامعه 
دارای حرمــت همگان اســت و از ایــن جهت غبطه 
می خورند و باز از مانده های همین فرهنگ اســت که 
هنگامی که در جامعه با زنی یا زنان روبه رو می شویم 
خود را جمــع و محدود می کنیم و ایــن یعنی اینکه 

قرینه خود را و نه دیگری را به رسمیت می شناسیم.
ادامه در صفحه ۱۵ 
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شرق: زلزله که خانه شــان را ویران کرد، ساکن چادرها و کانکس هایي شدند 
کــه هر باد تنــدي، لرزه بر تنشــان مي انداخت، با هر بارانــي آب وارد خانه و 
زندگي شــان مي شــد و همه چیزشــان را آب مي برد. بیش از سه ماه از زلزله 
کرمانشــاه مي گذرد، اما مردم زلزله زده همچنان با مشکلات بسیاری ازجمله 
ســرماي طاقت فرسا، بیماري هاي واگیردار، مشــکلات عفوني، مشکلات زنان 
بــاردار و ســوختگي ناشــي از آتش گرفتن چادر و کانکس دســت وپنجه نرم 
مي کنند. به گفته محمدباقر حیدري، رئیس نظام پزشــکي اســتان کرمانشاه، 
۶۰نفر از زلزله زدگان به دلیل آتش سوزي در چادرها و کانکس هاي خود دچار 
سوختگي شدید شده اند که سه نفر از آنها فوت کرده اند. این در حالي است که 
طبق آمار رسمي، سالانه ۳۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگي شدید مي شوند. 
با یك جمع و تقســیم ســاده، مي توان فهمید این میزان حدود ۰٫۸ درصد از 

کل افرادي است که در ماه در کل کشور دچار سانحه آتش سوزي مي شوند. 
علي ۲۴ساله که چندي پیش به دلیل آتش گرفتن چادرش دچار سوختگي 
شــد، درباره زمان حادثه به «شــرق» مي گوید: «آن شب هوا کمي سرد بود و 
هیتر را روشــن کرده بودیم. ساعت یك و نیم نصف شب بود و با برادرم داخل 
چادر خواب بودیم که ناگهان با گرماي آتش از خواب پریدم. سریع پتویم را کنار 
زدم و از چادر خارج شدم. هنوز کامل از چادر خارج نشده بودم که یادم افتاد 
برادرم هم با من خواب بود. به همین خاطر بار دیگر به داخل چادر برگشــتم، 
امــا او از در دیگر چادر خارج شــده بود و من متوجه نشــده بودم. به همین 
خاطر پاهایم دچار ســوختگي شد. آن شــب من را به درمانگاه سرپل  ذهاب 
رســاندند، اما به دلیل اینکه امکانات کامل در آنجا وجود نداشت، همان شب 
به بیمارســتان امام خمیني کرمانشاه منتقل شدم». پشت تلفن نفس عمیقي 
مي کشــد و ادامه مي دهد: «اول گفتند باید ۹۰۰ هزار تومان پرداخت کنید، اما 
پولي نداشتیم، براي همین شرایطمان را که براي آنها توضیح دادیم، در نهایت 
۲۰۰ هزار تومان گرفتند. دفترچه بیمه، شناسنامه و کارت ملي ام  در آتش سوزي 
سوخت. کلا هرچه داشتیم تو چادر خاکستر شده بود. براي همین نتوانستم از 
بیمه روستایي استفاده کنم. در بیمارستان امام خمیني مرد جوان دیگري هم 

بود که مثل من چادرشان آتش گرفته بود و براي همین در بیمارستان بستري 
بود. چندبار هم در گروه هاي تلگرامي دیدم چادر افراد دیگري هم آتش گرفته 
و دچار سوختگي شده اند؛ حتي دختر جواني هم در سرپل ذهاب خودسوزي 
کرده بود». او در ادامه مي گوید: «نزدیك به ۳۰ درصد ســوختگي داشتم و ۱۵ 
روز در بیمارســتان بســتري بودم و چهار بار من را به اتاق عمل بردند، اما باید 
یك بار دیگر پایم را جراحي کنم. بعد از یك ماه که چادرمان آتش گرفت، به ما 
کانکس دادند. در حال حاضر هم وضعیت آبمان خوب نیست و آب لوله کشي 
روســتا کاملا کدر اســت. این چند روز هم بارندگي زیاد بود و همه چیزمان را 
آب بــرد. چادر ها وضعیت خوبي ندارند، داخل برخي کانکس ها هم آب رفته 
است». در همین حال محمدباقر حیدري، رئیس نظام پزشکي استان کرمانشاه، 
درباره آمار سوختگي در مناطق زلزله زده در گفت وگو با «شرق» مي گوید: «در 
حالــت عادي هم موارد ســوختگي در این منطقه بالا بوده اســت اما در این 
مدت در مناطق زلزله زده ۶۰ نفر دچار ســوختگي شدند که سه نفرشان فوت 
کردند. اکثر بیماران ما چادر یا کانکسشــان آتش گرفته اســت. طبیعتا در این 
مکان ها آمار آتش ســوزي بیشتر است؛ چون موادي که در ساخت کانکس ها 
به کار مي رود اشــتعال زا است. مواردي هم بوده که به صورت سرپایي درمان 

شــده اند که آنها جزء آمار ۶۰ نفر بســتري ما نیستند. بالاخره وقتي هیتر آتش 
مي گیرد، کانکس هم ذوب مي شود. تصور کنید وقتي این اتفاق مي افتد، حتي 
باز کردن در کانکس هم سخت مي شــود؛ چون داغ است و کساني که داخل 
آن هستند، به سختي مي توانند در را باز کنند. این وضعیت افرادي است که در 
اســکان موقت، یعنی کسانی که در چادر و کانکس زندگي مي کنند؛ ما باید در 
این شرایط آموزش دهیم. شرایط چادر و کانکس با خانه متفاوت است. نباید 
براي گرمایش از گرم کننده هاي شــعله اي و هیتر برقي اســتفاده کنند؛ خیلي 
موارد دیگر را نیز باید به مــردم آموزش بدهیم. اگر بخواهیم در این زمینه در 
رفتار مردم تغییر ایجاد کنیم، با یك روز و یك هفته این تغییر اتفاق نمي افتد». 
او در ادامه با بیان اینکه متأســفانه آمار خودســوزي در استان ما بالا است و 
این ریشــه در مســائل فرهنگي دارد، مي افزاید: «آماري دربــاره افرادي که در 
این مدت خودسوزي کرده اند، نداریم. در خیلي از موارد هم کساني که دست 
به این کار مي زنند، در بیمارســتان علت آسیب دیدگي خود را پنهان مي کنند؛ 
براي همین آمار دقیقي از تعداد افرادي که اقدام به خودســوزي مي کنند در 
دسترس ما نیست اما به طور کلي می توان پیش بیني کرد فردي که خانواده اش 
را از دســت داده، خانــه اش از بین رفته، در چــادر و کانکس زندگي مي کند و 
شــرایط آب و هوایي محل زندگي اش هم نامناسب است، ممکن است نتوانند 
با این شــرایط خودش را وقف دهد و دچار افســردگي مي شود و شاید دست 
به خودکشــي یا خودسوزي بزند». حیدري مي گوید: «باید کار فرهنگي در این 
مناطق انجام شود تا آمار خودسوزي کاهش یابد. بعد از تروماي زلزله افراد از 
نظر رواني به هم مي ریزند و دچار افسردگي مي شوند. طبیعتا باید قبول کنیم 
که آمار خودکشي و خودسوزي بالا مي رود. البته در همین مدت در این مناطق 
کارهاي خوبي هم انجام شــده و نمي خواهیم بگوییم هیچ کاري انجام نشده 
اســت اما با یکي، دو برنامه این مشکلات حل نمي شود. توصیه و انتظار ما از 
مسئولان و تصمیم گیران این است که خانه هاي مسکوني افراد آسیب دیده در 
زلزله هر چه زودتر ساخته شود تا مشکلات حل شود و مردم به زندگي عادي 

خود برگردند».

ایسنا: آخرین بررسي هاي جمعیتي نشان مي دهد ایران 
در بازه زمانــي ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ در اوج وضعیت مطلوب 
جمعیتــي قرار دارد و از آغاز ایــن دهه، پنجره فرصت 
جمعیتي رو به بسته شــدن مــي رود. از آغاز دهه ۷۰ و 
کاهش شمار کودکان بر اثر کاهش سطح باروري، سهم 
گروه سني زیر ۲۰ سال به سرعت رو به کاهش گذاشته 
و در غیاب افزایش ســهم جمعیت ۶۵ ســال و بالاتر، 
نسبت بار تکفل به طور قابل توجهي کاهش مي یابد. در 
این زمان جمعیت به ســمت دوره و شرایط جدیدي به 
نام پنجره فرصت جمعیتي حرکت کرده اســت. آمارها 
نشان مي دهد از دهه ۱۳۹۰ تا آغاز دهه ۱۴۲۰ جمعیت 

ایــران در اوج وضعیت مطلوب خــود در جریان گذار 
سني قرار دارد. از آغاز این دهه پنجره فرصت جمعیتي 
به تدریج رو به بسته شدن مي رود. به بسته شدن پنجره 
جمعیتــي به ویژه از دهــه ۱۴۵۰ دوباره جمعیت ایران 
به ســمت شــرایطي مشــابه پیش از گذار سني، یعني 
سال هاي قبل از دهه ۱۳۷۰ برمي گردد. با این تفاوت که 
در شرایط پیش از گذار، سهم جمعیت کودکان بالاتر و 
سهم جمعیت ۶۵ سال و بیشتر، پایین بود. اما در شرایط 
پس از گذار سني، جمعیت سالمندان با سهم جمعیت 
کودکان رقابت مي کند. در دوره پنجره جمعیتي حجم 
و ســهم افراد در ســنین تولید و فعالیت افزایش یافته 

و به حداکثر خود مي رســد. در ســه دهه اخیر یعني از 
سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور 
از ۴۵.۵ درصــد بــه ۲۴ درصد کاهش یافته اســت. در 
مقابل ســهم جمعیت در سنین فعالیت یعني ۱۵ تا ۶۴ 
ســال در این مدت از ۵۱.۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش 
داشــته است. در یک دهه اخیر میانگین سني جمعیت 
کشور از ۲۴.۷ به ۳۱.۱ سال افزایش یافته و علاوه بر آن، 
پنج ســال به میانگین سني جمعیت کشور افزوده شده 
است؛ در حال حاضر این رقم از ۲۵ سال در سال ۱۳۸۵، 
به ۳۰ سال در سال ۹۵ افزایش یافته است. تغییرات در 
ساختار سني جمعیت نیز براي تمام استان هاي کشور با 

نوســاناتي کاملا مشهود است. در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۰ در تمام اســتان ها نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال 
کاهش و در مقابل نســبت جمعیت در سنین ۱۵ تا ۶۴ 
سال و سنین سالمندي ۶۵ســاله و بالاتر افزایش یافته 
است. بیشــترین نســبت جمعیت زیر ۱۵ سال در ایران 
مربوط به اســتان هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگان 
اســت. بیشترین ســهم جمعیت در ســنین فعالیت به 
اســتان هاي تهران و البرز - به دلیل مهاجرپذیري بالا - 
تعلق داشته است. همچنین بیشترین نسبت سالمندي 
جمعیت گروه سني ۶۵ سال و بالاتر در این دوره متعلق 

به استان گیلان بوده است. 

گزارش «شرق» از سوختگي ناشي از آتش سوزي در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

آتش بر جان و مال زلزله زدگان

شــرق: رئیس بنیاد امور بیماری های خاص از خانه 
 ای بــی  (مرکز حمایــت از بیماران مبتــلا به  ای بی) 
بازدیــد کــرد. فاطمــه هاشمی رفســنجانی در این 
بازدید اظهــار کرد: روزی که بحــث بیماران  ای بی  
بــا من مطرح شــد، ایــن بیماری اصــلا در جامعه 
شناخته شــده نبود. بعد از آشنایی و اطلاع از وجود 
چنین بیماری ای در کشــور، به عنوان اولین اقدام، با 
رئیس جمهــور وقت مکاتبه و تأکیــد کردم بیماران 
 ای بــی  نیاز به توجه جدی دارنــد. این نامه از طرف 
رئیس جمهــور به وزارت بهداشــت ابــلاغ و طبق  
معمول جواب سربالا برای من ارسال شد. من بارها 

نامه دادم و هر بار بی پاسخ ماند. 
هاشمی با بیان اینکه چون  ای بی  بیماری خاص 
نیســت، ما در بنیاد هم نتوانســتیم کاری برای این 

بیماران بکنیــم، اظهار کرد: 
نزد  از همه جا  ناامیــد  مــن 
پدرم رفتم و از ایشــان کمک 
خواستم. وی با بغض ادامه 
داد: پدرم بــه من گفت: «تو 
را شــروع کن؛  کار خــودت 
چــه دولــت حمایــت کند، 
چه نکنــد؛ چه اعضای بنیاد 
موافقــت کنند، چــه نکنند. 
بیمــاران  ای بی  در  زندگــی 
دست من و تو نیست، زندگی 
همــه در دســت خداونــد 
اســت».  رئیس بنیــاد امور 
تأکید  خــاص  بیماری هــای 
و تلاش  بــا حمایت ها  کرد: 
آقــای هاشــمی (بنیان گذار 

خانه  ای بی) و همسرشــان تاکنون اقدامات خوبی 
برای این بیماران انجام شــده است. مردم و خیران 
هم به میدان آمده اند، اما جای تعجب است دولتی 
که شــش سال مســئولیت مدیریت و اداره کشور را 
برعهده گرفته، وقتی از رســیدگی بــه حداکثر هزار 
بیمار و انسان دردمند واقعی تا این حد عاجز است، 
چگونه می تواند از عهده مشــکلات کشور بربیاید؟! 
وی اظهار کرد: اولیــن اقدامی که بعد از این بازدید 
خواهم کرد، نامه مجدد به رئیس جمهور و پیگیری 
مشکلات و درخواست بیماران دردمند  ای بی  است.  
در ادامه این بازدید، بنیان گذار و مسئول خانه  ای بی 
 اظهار کــرد: بنیاد امــور بیماری های خــاص، بنیاد 
مســتضعفان و دانشــگاه علوم پزشــکی ایران (به 
نمایندگی از وزارت بهداشت) تفاهم نامه ای دوساله 
(سال ۹۳ تا ۹۵) را برای کمک به بیماران  ای بی  امضا 
کردند که در این مدت بنیاد امور بیماری های خاص 

و بنیــاد مســتضعفان قدم هایی بــرای پروانه ای ها 
برداشــتند، اما دانشــگاه علوم پزشکی ایران کمکی 
نکــرد.  ســیدحمیدرضا هاشــمی گلپایگانی افزود: 
بیماران  ای بی  در ســال ۹۲ هیــچ حامی و انجمنی 
نداشــتند، اما با حمایت های بنیاد امور بیماری های 
خاص و بنیاد مســتضعفان و... خانه  ای بی  شــکل 
گرفت و خوشــبختانه امروز به یک ان جی اُ مستقل 
تبدیل شده است. وی درخصوص حمایت های بنیاد 
امور بیماری های خاص از بیماران  ای بی  نیز گفت: با 
وجود آنکه  ای بی  بیماری خاص نیست و بنیاد امور 
بیماری هــای خاص بودجــه ای در این خصوص از 
دولت دریافت نمی کند و تکلیفی ندارد، اما با کمک 
خیران و مردم دست این بیماران را گرفت که منتج 

به تأسیس خانه  ای بی  شد. 
در ادامــه ایــن بازدیــد 
بیمــاران  ای بــی  برخــی 
و  مشــکلات  ســخنانی  در 
را  خــود  درخواســت های 
بیــان کردند.  مرتضی، بیمار  
رئیس  بــه  ای بــی،  خطاب 
بیماری هــای  امــور  بنیــاد 
بــه  مــن  گفــت:  خــاص 
بیمــاری  نــوع  شــدیدترین 
 ای بی  مبتلا هستم و دو پای 
از دســت داده ام.  را  خــود 
دوبار بــه آقای روحانی رأی 
داده ام، امــا در ایــن مــدت 
هیچ تلاشــی از سوی دولت 
بــرای خاص شــدن بیماری 
 ای بی  جز وعده و وعید نشده 
اســت. وی افزود: اگر روزی پانسمانم کم باشد و از 
زخم هایم مراقبت نشــود، لباس به تنم می چسبد. 
هربار تعویض پانســمان یعنی جدا شــدن پوســت 
از بدنــم. این یعنی  ای بــی  یک بیمــاری ناهنجار، 
لاعلاج و دردآور اســت. آیا درخواست زیادی است 
کــه این بیماری جزء بیماری های خاص محســوب 
شــود؟ پرنام، دختر ۳۴ساله پروانه ای، نیز در ادامه 
صحبت های مرتضــی گفت: مــا پروانه ای ها قبل 
از تأســیس خانه  ای بی  بی پنــاه بودیم. با ایجاد این 
خانــه برای تک تک ما دلگرمی ایجاد شــد. هرچند 
با ارســال پانســمان و کمک هزینه، مشــکلات ما تا 
حدی مرتفع شــد، اما مشکلات اصلی ما همچنان 
پابرجاســت. بســیاری از بیمــاران مبتــلا به  ای بی 
 تحصیلات عالیه دارند، اما شغل ندارند، هنرمندند، 
اما دیده نمی شوند و شوق درس خواندن دارند، اما 

نمی توانند به مدرسه بروند. 

اسماعیل آذرى نژاد

 نامه فاطمه هاشمى به روحانى
 درباره بیماران پروانه اى

نـکتـه

جای تعجب است دولتی که شش 
سال مسئولیت مدیریت و اداره 
کشور را برعهده گرفته، وقتی از 
رسیدگی به حداکثر هزار بیمار و 
انسان دردمند واقعی تا این حد 
عاجز است، چگونه می تواند از 
عهده مشکلات کشور بربیاید؟! 

جمعیت ایران در اوج وضعیت مطلوب

مجید اسدى


